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صبحانه‌ي كريستين

كريستين، يك بچه اسب آبي پرخوري است. او برشتوك 
شيرين را خيلي دوست دارد. 

يــك روز صبح، وقتي مامان مي‌خواســت صبحانه آماده 
كند، ديد كه برشتوك ندارند.
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كريستين نق زد و قهر كرد و گفت: »من 
برشتوك شيرين خودم را مي‌خواهم.« بعد 

هم قاشقش را روي ميز كوبيد.

مامــان، ويليام را صدا كرد، تا به بازار برود و 
براي كريستين برشتوك بخرد.

مامان گفت: »بيا! اين پول براي خريدن 10 تا 
جعبه‌ي برشتوك كافي است. مي‌تواني چرخ 

دستي بابا را با خودت ببري.«
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بعد، بقيه‌ي اعضاي خانواده‌ي اسب آبي شروع كردند 
تا صبحانه‌شان را بخورند.

توبي گفت: »مي‌خواهي نان مرا بچِشي؟«
كريستين گفت: »اصلاً نمي‌خواهم.«

ولي بعد، شكمش قار و قور كرد. 
به همين خاطر، يك تكه‌ي كوچك از نان را مزه مزه 

كرد و بعد يك تكه‌ي بزرگ از آن را خورد.
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آلبرت گفت: »يك كم از سيب من بخور.«

كريستين گفت: »نه، نمي‌خواهم. « ولي بعد، شكمش 
قار و قور كرد. 

به همين خاطر، اول يه گاز كوچولو به ســيب زد و بعد 
يك گاز گنده‌تر.
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پلُي گفت: »يك كم از پوره‌ي من بخور.«
كريستين گفت: » نه، نمي‌خواهم.« ولي باز سر 

و صداي شكمش درآمد.
بعد، يك قاشق كوچولو از پوره مزه مزه كرد و بعد 

يك قاشق پُر از آن را خورد.
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